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  1- ترين عامل در مقدرات بشر كننده تعيين
 ها تيبه واقع يتوجه يب /زند يبه ما ضربه م» ها ارزش«از غفلت از  شيب »ها تيواقع«غفلت از پناهيان:  

 شود مي يباعث كاهش احساس معنو

 ثميه امام صادق(ع) و مدانشگا انيدانشجو ئتياول محرم ه ةسخنران ده انيپناه رضاياست كه حجت الاسلام عل يسالششمين امسال 
شـمال غـرب تهـران اسـت.      ةدر منطق ـدانشـگاهي   يمجلـس عـزادار   نيبزرگتـر  نيا يدار مداح گذشته عهده يمانند سالها زين يعيمط

ترين عامل در مقـدرات   كننده تعيين«سخنراني عليرضا پناهيان در دانشگاه امام صادق(ع) با موضوع:  شب اولينهايي از  بخش
  خوانيد: مه ميرا در ادا »بشر

 يعالمَ، هوا يها تيتوجه به واقع/ زند مي ضربهبه ما  »ها ارزش«از بيشتر از غفلت » ها واقعيت«غفلت از 
 كند ينفس انسان را نابود م

 را انجام دهند تا به آنچه هاپيدا كنند و آن »هايي دستورالعمل« يا» بايدها«سري  ها براي خوب شدن، دنبال اين هستند كه يك خيلي 
دهد. البته معنايش  ها شدن، انسان را رشد مي ها و تسليم واقعيت از هست داشتن ها، خبر خواهند برسند. در حالي كه بيشتر از بايد مي

بـه  هـا را   ايـن واقعيـت   لازم اسـت بار  ها تأثير بگذاريم و آنها را تغيير دهيم، ولي لااقل يك توانيم روي واقعيت اين نيست كه ما نمي
   كند. كند، و انسان را به سعادت نزديك مي مينابود هاي عالمَ، هواي نفس انسان را  چون توجه به واقعيت ؛يمدرستي ببين

 تقـرب پيـدا   » بايـدها «تواند به خدا تقرب پيدا كند، با عمل بـه   مي» ها هست«مقدار كه انسان با توجه به  نآ
دهد و به خـدا نزديـك    انسان را رشد مي ات،ي حيها مقدار كه معرفت پيدا كردن به واقعيت نخواهد كرد. آن

  انسان را رشد نخواهد داد.ها  و خوبيكند، به دست آوردن فضائل  مي

 ها و دستورات را هم انجـام دهـد، ايـن كـار بـرايش       هاي موجود در عالم موجب شود كه اگر كسي بايد توجهي به واقعيت بسا بي چه
غفلت از دستوراتي كه بـه  زند، تا  ضربه ميخيلي بيشتر اند به ما  يي كه ما را احاطه كردهها ثمر و حتي مضرّ باشد. غفلت از واقعيت بي

 زند.  ها به ما آسيب مي ها خيلي بيشتر از غفلت از ارزش به تعبير ديگر، غفلت از واقعيت رسند. ما مي

يك واقعيت است، نه »إِلىَ اللَّه أنَْتمُ الفْقَُراء« /يك واقعيت مهم است » از زندگي ما هايي اختياري نبودن بخش«
 يك بايد!

 كجـا ها داشـته باشـيد، يعنـي ببينيـد اصـلاً در       آييد، لااقل در كنارش يك نگاهي به واقعيت شما وقتي به سراغ دستورات ديني مي 
ي كـه نداريـد را   چه اختيـاراتي نداريـد؟ يعنـي اول اختيـارات     اموري هستيد وشما را احاطه كرده؟ اسير چه  هايي واقعيتهستيد؟ چه 

 كه داريد فكر كنيد و تصميم بگيريد. اختياراتيچگونگي مصرف كردن بشماريد، بعداً دربارة 

 ها بايد«رفتار كنيم، و توجه به اين » بايد«ريزي براي زندگي خود، بيشتر دنبال اين هستيم كه ببينيم چگونه  ما در دينداري و برنامه «
اختيـاري خودمـان را    ي بياه شود، اما قبل از اينكه براي اين بايدها نقشه بكشيم، بايد لحظه به بخشِ اختياري زندگي ما مربوط مي

كه گويي ايـن   اين«اختيار نيسيتم  ببينيم و به اين توجه كنيم كه ما در بسياري از امور، اصلاً اختيار نداريم. البته معلوم است كه ما بي
 ولي بايد توجه كنيم كه ما مختارِ مختارِ مختار نيستيم. » كنم يا آن كنم/خود دليل اختيار است اي صنم
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 مان كه در اختيار ما نيست ولي در زنـدگي مـا دخالـت دارد را نگـاه كنـيم و بـه        هايي از زندگي بار هم فهرست آن بخش لااقل يك
مقدار كوچك و متواضع خـواهيم   خود به خود يكها نگاه كنيم،  اگر به اين هست اند توجه كنيم. ما را احاطه كرده كه» هايي هست«

فهمـيم و درك   . اثر وضعيِ اين نگاه، اين است كه ضعف و فقر خودمان را مـي و از احساس تكبر و تفرعن فاصله خواهيم گرفت شد
لفْقَُـراء إلِـَى   أنَـْتمُ ا  هسـتيد؛  خدامحتاج فقير و شما «و ) 28نساء/»(اخلُقَ الاْنسنُ ضعَيفًانسان ضعيف آفريده شده است؛ «كنيم كه  مي
ها  واقعيت وها  هستاول هاي حيات بشر است.  يا واقعيت» ها هست«نيست، اينها جزء » بايدها«اينها كه ديگر جزء  )15فاطر/»(هاللَّ

زهايي كـه  يعني اول آن چيزهايي كه محقق شده را ببينيم تا بعداً به سراغ چي برويم. ها و آرمان را انكار نكنيم تا بعداً به سراغ بايدها
 بايد محقق شود برويم.

/ !»ها را تغيير داد توان همة اين واقعيت مي«غافل كند و بگويد ها  است كه ما را از واقعيت فيلم ابليسي فيلمي
 هاي كاذب آموزة برخي عرفان

 ر در انسان است  كند كه نتيجه گاهي يك فيلم ابليسي، داستاني را تعريف ميفرمايد: رالمؤمنين(ع) مياميو  - اش تقويت نخوت و تكب 
لزوماً فيلمي نيست كه صحنة بد نشـان  يك فيلم ابليسي،  - )611/ح38غررالحكم/ص( »الكْبرُ شرَُّ العْيوبهاست؛  تكبر بدترينِ عيب«

م همـة ايـن   تواني هايي كه ما را احاطه كرده است غافل كند و به دروغ به ما بگويد كه مي بلكه فيلمي است كه ما را از واقعيت ،دهد
 ها را تغيير دهيم.  توانيم همة اين واقعيت اين حرف، عينِ كفر است و دروغ است چون ما نمي ها را تغيير دهيم. واقعيت

 تواني همه چيـز را تغييـر    تو مي«گويد:  دهنده مي بخش و روحيه هايي رواج پيدا كرده است كه با سخناني به ظاهر انرژي اخيراً مكتب
در حالي كه خود خدا  - گويند هاي كاذب از اين سخنان مي بخشي از عرفان - » تواني كمك بگيري! از خدا هم مي دهي و در اين راه

(در ادامه به آيات و روايت مربوطـه   تواني تغيير دهي. تواني خيلي از چيزها را تغيير دهي، تو فقط بعضي چيزها را مي گويد تو نمي مي
 شود) اشاره مي

ها باعث  توجهي به واقعيت / بياست» ذكر االله«، عين  كه زندگي ما را احاطه كرده ييها نگاه كردن به واقعيت
 كاهش احساس معنوي

 توانيم تغيير دهيم، مقدار تغييـري كـه    چيزهايي كه ميدر مورد توانيم تغيير دهيم و حتي  واقعيت اين است كه ما خيلي چيزها را نمي
  گردد. دهيم دوباره به جاي اولش برمي خي چيزها را كه تغيير ميتوانيم ايجاد كنيم محدود است. حتي بر مي

 شـود.  توانـد تغييـر دهـد و حـالش گرفتـه مـي       هـا را تغييـر دهـد، ولـي نمـي      گيرد برخي واقعيت گاهي اوقات نيز انسان تصميم مي 
خِ    اللَّه  عرفَتْ؛ ناختمشها  ها و عزمها و شكسته شدن همت هم خوردن تصميم خدا را با به«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي بحانهَ بفِسَـ   سـ

هـا را   تواند واقعيـت  تازه اين غير از مواردي است كه انسان اساساً نمي  )250حكمتنهج البلاغه/»(العْزاَئمِ و حلِّ العْقوُد و نقَضِْ الهْمِم
 تغيير دهد.

 باشـد. جايگـاه رفيـع    ودر آن شـيوه، داراي اولويـت   » هـا  هسـت «ها و  اي است كه واقعيت شيوه ،شيوة تربيتيِ صحيح اصل يا يك 
خارج از اختيار ما هستند و قابل تغيير به دست ما نيستند. نگـاه  » ها هست«برخي از بايد فهرست شود و بايد جابيفتد كه » ها هست«

ذكر االله است و به انسان صفاي باطن  اند عين ذكر االله است و عين آمادگي براي احاطه كردهها كه زندگي ما را  كردن به اين هست
دهـد و   دهد. هم فقرِ ما را نشان مـي  ها را به انسان هديه مي گيرد و هم زيبايي ها را از انسان مي دهد. هم زشتي و روحية معنوي مي

 دهد. االله بودن فقر ما را نشان مي هم الي
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  الفْقَُ«اگر مدتي گذشت و ديديد كه احساسِ دعا و احساس ُإلِىَ اللَّأنَتْم دهد، بفهميد كه نگاه شـما بـه    بودن به شما دست نمي »هراء
  اند كم شده است، نه اينكه لزوماً ايمان شما كم شده باشد.  هايي كه شما را احاطه كرده واقعيت

بار در سال  توجه به مقدرات نبايد فقط يك چه كنيم كه هميشه احساس معنوي شب قدر را داشته باشيم؟/
 باشد

 توجه به مقدرات خيلـي  شود.  ياد مي »مقدرات«و » تقدير« با كلمةهايي كه ما را احاطه كرده  ها و هست هي اوقات از اين واقعيتگا
چرا شـب قـدر چنـين تـأثير     اصلاً بار در سال يعني در شب قدر به مقدرات توجه كنيم.  طور باشد كه فقط يك و نبايد اين مهم است

تي كه خارج از اختيار و قدرت ما قرار دارد، رقـم  كنيم، كه امشب خيلي از اتفاقا ؟ چون به اين فكر ميگذارد معنوي خوبي روي ما مي
اگر در ايام ديگر سال هم به اين مسأله توجه كنيم كه بسياري از امور در اختيـار و  خبُ  شود. خورد و تعيين مي مي

چـون   احساس معنوي را خـواهيم داشـت.  ، شبيه همان كرده» مقدر«لكه خداوند براي ما قدرت ما نيست ب
دهد را  خداوند در هر لحظه از زندگيِ ما، مدام دارد مقدرات ما و حوادثي كه خارج از اختيار ما برايمان رخ مي

توانيم تأثيراتي در آنها داشته باشيم و خداوند بلافاصله با توجـه بـه    ضمن اينكه خودمان هم اختياراتي داريم و مي كند، كنترل مي
ها و حوادثي نيستند كـه   اين مقدرات تصادفكند.  ايم، مقدرات لحظات بعدي ما را تعيين مي ه ارهايي كه با اختيار خودمان انجام دادك

ما اسير آنها باشيم و بخواهيم از شرّ آنها به قدرت خدا پناه ببريم تا خدا ما را از صدمات اين تصادفات نجات بدهد، بلكه اين مقدرات 
 دست خدا هستند. كاملاً در 

  هستيم، حال ما كاملاً تغيير خواهد كرد و يك احساس » چقدر در اختيار خدا«اگر به اين مسأله نگاه كنيم كه
، شبيه احساس كسي كه در شب قدر مقدراتش در حال تعيين و تصويب معنوي بسيار زيبا پيدا خواهيم كرد

يـم،  ا گار عالم را تنظيم خواهد كرد؟ آيا توجه به قيامت و آخرتي كه نديـده چه چيزي مثل توجه به مقدرات، رابطة ما با پرورد است.
كسي كه با نگاه و توجه به مقدرات كنوني خودش تحت تأثير قرار نگيرد، آيـا تحـت تـأثير قيامـت     چنين اثري بر ما خواهد داشت؟! 

 نديده قرار خواهد گرفت؟!

 بايـدها «فقط در دست خداوند است، بيشتر از نگاه كـردن و عمـل كـردن بـه     هايي كه در اختيار ما نيست و  نگاه كردن به واقعيت «
هايي كـه   اند، واقعيت كه وجود ما را احاطه كرده» سيال«يا » ثابت«ها و مقدرات  واقعيتتوجه به به انسان خواهد داد؛  ية معنويروح

 توان تغيير داد و نه همة آنها را. گاهي اوقات برخي از آنها را مي

 يسازد، ول بگو پروردگار من روزى را براى هر كس بخواهد بسيار، و براى هر كس بخواهد اندك مىقرآن: 
 دانند بيشتر مردم نمى

 هايش است؛ هر چيزي نزد خداوند با اندازه«فرمايد:  خداوند مي َقدْارٍ كلُُّ شيِبم هْندع و چيز نزد خـدا حسـاب و كتـاب     همه )8رعد/»(ء
ء  إنَِّا كلَُّ شيَ ايم؛ ما هر چيزي را همراه با قدَرش خلق كرده«اي از اين مقادير معين جابجا شود.  شود ذره صلاً نميمقدار معين دارد، ا

هـا بـه زنـدگي و     يعني براي هر چيزي برنامه و حساب معيني تنظيم شده است. متاسفانه تصور عوامانة خيلي )49قمر/»(خلَقَنْاه بقِدَرٍ
 -  كنـد؛ هر كسي براي خـودش زنـدگي   طوري در اين دنيا پراكنده است تا  است كه خداوند ما را آفريده و همين نهگو  حيات بشر اين

هر يـك از   ما بندگان خدا هستيم و براي خدا خيلي ارزشمند هستيم؛ ها در يك مرغداري! چيزي شبيه به زندگي جوجه - نعوذ با الله 



4 

  

  

  ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

هاي يك مرغداري نسبت به صاحب آن مرغداري  ما مورد عنايت پروردگار عالم است. نبايد خودمان را نسبت به خداوند، مثل جوجه
فقط به ضررِ مـالي خـودش    اي هيچ دلسوزي و عاطفهبدون شدند، صاحب مرغداري  تلفها  بدانيم كه اگر مثلاً چند تا از اين جوجه

 . نگاه كند

 نـازل  بـه انـدازة مشـخص و معلـومي     چيز را  خزائن همه آنخزائنِ همه چيز نزد ما است و ما از «فرمايد:  ديگري مي آية خداوند در
تـرين   فرمايد اين آيـه از عجيـب   علامه طباطبايي مي) 21حجر/»(ء إلاَِّ عندْنا خزَائنهُ و ما ننُزَِّلهُ إلاَِّ بقِدَرٍ معلوُمٍ و إنِْ منْ شيَكنيم؛  مي

 )213تا207ص ص/12 ج/ ترجمه الميزاندارد و يكي از زيباترين حقايقي است كه در عالم ذكر شده است. ( حقايق عالم پرده بر مي

  سـازد،   ر كس بخواهد اندك مىبگو پروردگار من روزى را براى هر كس بخواهد بسيار، و براى ه«فرمايد:  ديگري مي آيةخداوند در
دقت كنيد كه خـدا در   )36سبأ/»(أكَثْرََ النَّاسِ لا يعلمَونقلُْ إنَِّ ربي يبسطُ الرِّزقَ لمنْ يشاء و يقدْر و لكنَّ د؛ نندا بيشتر مردم نمى ليو

لا «فرمايـد:   بلكـه مـي  » لا يؤمنون؛ اينهـا ايمـان ندارنـد   «فرمايد  روزي دست من است، نمي» دانند نمي«فرمايد كه مردم  اينجا مي
آورد.  ه تصـورش تصـديقش را لازم مـي   توان گفت باورِ اين واقعيت زياد نياز به ايمان هم ندارد، بلك ـ در واقع مي» دانند لمون؛ نمييع

 چيز در عالم مقدر نشده باشد.  شود همه اصلاً نميكه  كه به اين مسأله درست نگاه كنيم، خواهيم فهميد همين

 نمونة جالبي از اميرالمؤمنين(ع) شمارد/ رات عالم را كوچك ميكسي كه ايمانش به مقدرات زياد شود، تغيي

 كند و تغييرات عـالم را   هر مقدار كه عقل يك آدم بيشتر شود، ايمانش به مقدرات الهي افزايش پيدا مي«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي
مرحلة اول علم است و اگر توجـه   )535غررالحكم/ص»(باِلغْير استخَفَ و درِباِلقَْ  إيِمانهُ  كلَُّما ازداد عقلُْ الرَّجلِ قوَيِشمارد؛  كوچك مي

 مهم نخواهد بود.  رايمانشود. در اين صورت تغييرات عالم ب مان به تقدير الهي بيشتر مي كنيم و عقلمان افزايش پيدا كند، ايمان

  اميرالمؤمنين(ع) از كوچك شمردن تغييرات عالم توسط  نمونة جالبيك وقتي بود كه بعد از جنگ صفين داشتند با مالك اشـتر درد 
؛ فشَكَاَ علي عليَه السلاَم إلِىَ الأْشَتْرَِ تخَاَذلَُ أصَحابهِ و فراَر بعضهمِ إلِىَ معاويِةَ( كردند. وفايي يارانشان شكايت مي كردند و از بي دل مي

ايـم و مـردم هـم     ر از باب همدردي گفت: ما به هر حال دو جنگ سخت را پشت سر گذاشتهمالك اشت )2/197الحديد/ ابي شرح ابن
اميرالمؤمنين(ع) در پاسخ به  كنند! ميمقدار پول خرج كنيد مردم به سمت شما تمايل پيدا  يك اگرطبيعتاً به سمت دنيا مايل هستند، 

الـدنيْا ...    إلِىَ  النَّاسِ  أنَفْسُ  فتَاَقتَفقال الاشتر: ( بدهيم امكان ندارد!ها زيادي  اينكه از بيت المال بخواهيم به بعضي«مالك فرمودند: 
ناَ أنَْ نؤُتْي امرأًَ و أمَا ما ذكَرَتْ منْ بذلِْ الأْمَوالِ و اصطناَعِ الرِّجالِ، فإَنَِّه لاَ يسع...فقال علي ع:  فإَنِْ تبَذلُِ المْالَ تمَلْ إلِيَك أعَناَقُ الرِّجالِ

ايـن كـار    ،و اگر نخواهـد شويم  و پيروز ميگيرد  اگر خدا بخواهد، اين كار صورت مي«بعد فرمودند:  (همان)ء أكَثْرََ منْ حقِّه) لفْيَمنَ ا
يعني حضرت نگـاه   »ذلَِّلْ لنَاَ صعبه، و يسهلْ لنَاَ حزنْهَو إنِْ يردِ اللَّه أنَْ يولِّيناَ هذاَ الأْمَرَ ي؛ گيرد و ما شكست خواهيم خورد صورت نمي

مالك را به يك جاي ديگري بردند و فرمودند به خدا نگاه كن و به زمين نگاه نكن! اين نگاهي است كه تغييرات عالم را كوچـك و  
 بيند و فقط نگاهش به خداست. مقدار مي بي

 ير بگذاريم؟ توانيم بر مقدرات خود تأث چگونه مي

 تـوانم بـر مقـدرات     من چگونه مي«كند اين است كه  كند، موضوعي كه به ذهن و قلبش خطور مي وقتي انسان به مقدرات نگاه مي
 :مرور كنيمتوانند بر مقدرات ما تأثير بگذارند را  فهرستي از عواملي كه ميخوب است » خودم تأثير بگذارم

 ما هستند. » افكار« يكي از عوامل تأثيرگذار بر مقدرات ما 
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 »توانند بر مقدرات ما تأثيرگذار باشند. گاهي ما به يك چيزهايي علاقـه داريـم بعـداً خـدا بـه خـاطر همـان         هم مي »هاي ما علاقه
رات هاي ما بر روي مقد ما نيز مانند علاقه »آرزوهاي« هاي ناخودآگاه) (حتي علاقه آورد. ها، امتحانات يا بلاهايي بر سرِ ما مي علاقه

 ما تأثير دارند. 

 »اينكه ما به خدا، به فضائل اميرالمؤمنين(ع) و به اسماء حسنيِ خدا ايمان داشته روي مقدرات ما تأثيرگذار هستند؛  ما نيز »اعتقادات
 باشيم، بر مقدرات ما اثر دارد. 

 »قةَُ ترَُ(نيز بر مقدرات ما تأثير دارند. » ما اعمال و اقداماتدالص يلا عريمْي العف مِ تزَيِدلةَُ الرَّحص يلا عراَماً يِإب ِرمُأب َي قدالَّذ القْضَاَء ؛ د
  )368/ص3من لا يحضره الفقيه/ج

 »الـرِّ     .(كه برآمده از علايق و عقايد مـا هسـتند نيـز مقـدرات مـا تـأثير دارنـد        »هاي ما نيت َرم ؤمْنَ ليَنـْويِ الـذَّنبْ فيَحـ ؛ زقَإنَِّ المْـ
 )116/ص1محاسن/ج

 »فرامـوش  مام زمان(ع) فرمـود: مـن شـما را    اكما اينكه ارد، بر مقدرات ما تأثير دنيز » محبت اولياء خدا به ما«و » محبت خدا به ما
أوْاء       كمُإنَِّا غيَرُ مهملينَ لمراَعاتكمُ و لاَ ناَسينَ لذكرِْ(كنم و به ياد شما هستم و برايتان دعا ميكنم  نمي ك لنَـَزلََ بكِـُم اللَّـ ؛ و لوَ لَـا ذلَـ

تأثير  نيز بر مقدرات ما بي حتي رفتارها و اقدامات خوب و بد ديگران  قطعاً خيلي بر مقدرات ما تأثير دارد.اين و  )497/ص2احتجاج/ج
كـه انشـاءاالله   اسـت   غير از همة عوامل فوق ياما مهمترين عامل تأثيرگذار بر مقدارت ما عامل نيست؛ البته در محدودة اذن خداوند.

  أثير را بر مقدرات ما خواهد داشت؟به اين موضوع فكر كنيد كه چه عاملي بيشترين ت خواهيم در جلسة بعد به آن بپردازيم. مي

نائب حسين(ع) در كوفه فداي  حسين(ع)اگر برخي ياران  /ايم كه بر مقدرات خود تأثير بگذاريم ما خلق شده
 كرد! بسا مقدرات تغيير مي د چهشدن مي

  طور نيست كـه اسـير    ما بايد بر مقدرات خودمان تأثير بگذاريم؟ بله، اصلاً ما سرنوشت خودمان را خودمان بايد بسازيم. ايناساساً آيا
تأثيرگـذاري مـا   و دايرة زندان دنيا باشيم و نتوانيم مقدرات خود را تغيير دهيم. درست است كه تأثيرگذاشتن بر مقدارت سخت است 

بگذاريم. هدف خلقت اين است كه ما بتوانيم بر مقدرات خود تأثير تأثير ايم كه بر مقدرات خود  ولي اصلاً ما خلق شدهمحدود است، 
 هاي خودمان توجه داشته باشيم.  آيندة خود را بسازيم ولي بايد به محدويت و بگذاريم

 عقيل بودند كه وقتي   فرمودند: چند نفر از ياران مسلم بن يكي از علماي بسيار تيزبين در مسائل تاريخي مي
مسلم در كوفه غريب شد، او را در كوفه كمك نكردند اما قصدشان اين نبود كه جان خـود را حفـظ كننـد و    

شان اين بود كه ديگر ارزش ندارد ما فدا بشويم،  ولي تشخيص ،نترسيده بودنداز مرگ شهيد نشوند، يعني 
اشتند براي امام حسين(ع) و در كربلا هم شهيد شدند. اما اگر اينهـا در همـان كوفـه بـه     نگه د را خودشان
گشت و يـك اتفـاق    بسا ورق برمي شدند چه كردند و شهيد مي آمدند و محكم از مسلم حمايت مي ميدان مي

 اگـر آنهـا  يك سلسله از معادلات خيلـي قابـل تأمـل اسـت؛      بر اساس »شايد«اين  خورد! ديگري رقم مي
كـرد   كردند شايد مقدرات تغيير مـي  كشتند و فدا مي خودشان را براي مسلم كه نائب امام حسين(ع) بود مي

كسانى كه در راه خـدا كشـته شـدند خداونـد هرگـز      «فرمايد:  خونِ شهيد خيلي اثر دارد. خداوند ميچون 
اما آنها خودشان را نگـه   )4محمد/»(يضلَّ أعَمالهَمسبيلِ اللَّه فلَنَْ   الَّذينَ قتُلوُا في د؛كن اعمالشان را نابود نمى
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